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صفحه ضرب المثل های جهان
پیش آمدِ بد ممکن است از بعضی از جهات 

به نفع شخص تمام شود.
فرانسوی

در  من،  انشای  زنگ  مقاله های  وقتی که  از 
وزین  روزنامه ی  در  گذشته  هفته های  چهارشنبه های 
چاپ  به  طلوع،  پرمحتوای  و  رنگ  و  آب  خوش  و 
می رسد، بعضی از دبیران و دانش آموزان و اولیایشان، 
که  دیدارهایی  در  و  مجازی  شبکه های  در  تماس  با 
داشته ایم، اظهار می دارند که با اندوه بسیار، تعدادی از 
به کلاس  تبدیل  را  انشا  شیراز، زنگ  مشهور  مدارس 
را  فارسی  کتاب  آن،  به جای  یا  و  کرده اند  کنکور 

تدریس می کنند.
وزارت  محترم  سازمان  که  دارد  ضرورت 
از  بخشنامه ای  طی  فارس،  استان  آموزش وپرورش 
ادارات تابعه بخواهد تا به جای »زنگ انشا« هیچ کتاب 
ادبیات  نشود و سرگروه های رشته ی  تدریس  دیگری 
نیز بر حسن اجرای مفاد این دستورالعمل نظارت کنند.
عملی،  کاربرد  و  برآیند  و  فرآیند  انشا«،  »زنگ 
فارسی  درس  در  دانش آموز  که  است  آموزه هایی 
فراگرفته است و برگزاری این کلاس آن قدر ضروری 
و واجب است که هیچ درسی شایستگی جانشینی آن 

را ندارد.
در کمال استغاثه از مدیران و دبیران گرامی آموزشگاه ها 
تمنا داریم که هفت انشای دانش آموزانی که تاکنون 
در این روزنامه چاپ شده اند، بخوانند؛ آنگاه یقیناً باور 
خواهند کرد که سزاوار است این قلم ها شکسته نشوند، 

بلکه پیراسته و آراسته تر گردند تا در گستره ی تمدن 
و فرهنگ ملی و مللی، منشأ اثر و خدمات سترگ و 

بزرگ شوند.
و  مسئولین  از  عاجزانه  سطور،  این  نویسنده ی 
دست اندرکاران این امر خطیر و شریف فرهنگی، تقاضا 
دارد که با بی تفاوتی از کنار این رنج نامه، نگذرند و با 
»زنگ  بیش ازپیش  مظلومیت  موجبات  خود،  سکوت 
انشا« را فراهم نکنند؛ زیرا همین جفاهایی که در این 
سی سال، بر سر قلم و اهل آن در مدارس آمده؛ کافی 

است.
و  سخت  کاری  انشا«  »زنگ  مدیریت  که  می دانیم 
هم  امر  همین  شاید،  و  است  سوز  طاقت  و  توان فرسا 
عامل بی انگیزگی و بی رغبتی دبیران ارجومند شود؛ اما 
اگر دوران خوش دانش آموزی خود را به یاد آوریم، 
خواهیم پذیرفت که با شکیبایی و داشتن برنامه و طرح 
درس، می توان دانش آموزان را به هر چه پربارتر کردن 
این کلاس، تشویق و ترغیب کرد. سه دهه غیبت انشا، 
مهمان  و  غریب  عجیب،  درس،  این  که  شده  باعث 
ناخوانده، فرض و تلقی شود و جماعتی بدان به چشم 
بیگانه و اجنبی نگاه کنند. در حالی که »زنگ انشا«، 
نوشته های نسل فردا است. نسل فردایی که  زنگ دل 
هم اکنون در کلاس من و تو، خمیرمایه ی شخصیتشان 
شکل می گیرد و ادب آموز مکتب مایند. وقتی که توقع 

داریم که تمام هفته، دانش آموز دل به کتاب و کلام ما 
بسپارد؛ جا دارد که یک تک زنگ )چهل وپنج دقیقه( 
او  بدهکار و آماده ی شنیدن حرف دل  ما،  هم گوش 
باشد تا ببینیم، چه می گوید؟ اگر کمی حوصله به خرج 
دهیم، درمی یابیم که خیلی حرف های حسابی دارند و 
به دنبال گوش شنوایند. من که از محضر صاحبان این 
دل های پاک، توشه ها برداشته و برمی دارم و نکته های 
نغز، آموخته و می آموزم، سرمست و بی قرار تراوشات 

خامه ی ایشانم که سال ها شکسته و خاک خورده اند.
عوض  دانش آموز  و  معلم  جای  انشا،  کلاس  در 
می شود. غالباً معلم، مستمع است و دانش آموز هم بعضاً 
خطابه خوان بلامنازع. قلم های این نویسندگان تازه وارد، 
در  بار  یک  هفته ای  تا  بیاییم  دل وجانند.  گر  نوازش 
تا  بنشینیم  آینده سازان،  این  درخشان  و  پاک  بارگاه 
دریابیم که آن ها بسیاری از نکته های باریک تر از مو، 
در سر پرسودای خود دارند. باید کمی به آن ها مجال 
و محل دهیم و باظرافت و فراست خاصی، قلم هایشان 
را به سوی مقاصد عالی که خیر امروز و فردایشان در 
آن است؛ سوق دهیم؛ نه این که ملای مکتب شویم و 
یافته های ذهن و زبان خود را به آن ها تحمیل و دیکته 

کنیم.
دایره ی  شعاع  تا  درآید  صدا  به  انشا«  »زنگ  بگذار 
تضارب آرا و افکار درازتر شود و سر به فلک کشد و 

دماغ ها فربه تر و پخته تر گردند؛ بدان امید که درگیر 
و دار این جدال ها و چالش ها و ستیزها، سنتزی پدیدار 
و  فکری  بحران های  این  از  رفت  برون  برای  شود 

فرهنگی و اجتماعی.
»زنگ انشا«، زنگ تعاطی افکار است. زنگ تعامل و 
تحمل دیدگاه مخالف است. زنگ بیداری و هوشیاری 
و  بازیابی  و  علاقه ها  و  سلیقه ها  برخورد  زنگ  است. 
و  پرخاش  بعضاً  و  انتقاد  زنگ  آن هاست.  بازآفرینی 
اعتراض است. زنگ گشت و گذاری آزاد و رایگان 
تلطیف دل وجان  است. زنگ  نونهالان  باغ دل های  در 
آرای  به  احترام  زنگ  است.  روان  و  روح  تنظیف  و 
همگانی است. زنگ ارائه ی طریق است. زنگ مشورت 
و مشارکت در عقول جمعی است. زنگ پیشنهاد برای 

بهینه شدن است. زنگ رفراندوم است. 
بنیان!  انشا، صوراسرافیل است. اسرافیلی که بر  شیپور 
مرصوص نصوص »موتوا قبلان تموتوا« و »یخرجون 
من ابدانکم قبلان یخرجکم« به ما می گوید: »رستخیزی 
تماشایی  و  اهورایی  و  زیبا  از رستخیز«. چه  قبل  ساز 
یا  است؛ ساعتی که فرزند، پدرش را نصیحت کند و 
آینه ی  در  ما  و  دهد  اندرز  را  معلمش  دانش آموزی، 
عین  در  و  نقادانه  و  تند  و  تیز  نگاه  نورانی  و  شفاف 
کاستی ها  به  فرزندانمان  این  بی آلایش  و  ساده  حال، 
مناسب تر  شیوه های  و  شویم  آشنا  خود،  لغزش های  و 

تدریس را بیاموزیم و به کار بندیم. سزا و رواست که 
قبل از آن که بار سنگین معلمی ما در ترازوی رستخیز، 
نو  این  احدخوی  ترازوی  ارزیابی و سنجیده شود؛ در 
باوگان، سخته و سنجیده گردد و چه رهاوردی از این 

شیرین تر و گواراتر.
اگر به قلم دانش آموز، میدان جولان دهیم؛ او به روشنی 
می تواند، هم تمرین آزادی و استقلال فکر کند و هم 
امید که  برای آینده ی خود و جامعه، ره توشه بردارد. 

این چنین شود. ایدون و ایدون  تر باد.

راحت تر  اگر  که  می گفتم  آن ها  به  داشتم 
است، روکش نایلونی مبل های رنگ روشنم 
را بردارم. البته از قبل می خواستم این کار را 
انجام دهم؛ اما فراموش کرده بودم. تعارف 
همین طور  نیست.  لازم  نه  گفتند:  و  کردند 
روکش  هم  ما  مبلمان  زیرا  است  راحت 
دارد؛ اما من گرمم شده بود و مبل زیر رانم 
حوصله ام  دیگر  می خورد.  لیس  و  می لغزید 
انقلابی و عجولانه  سر رفت. در یک عمل 
از شرش  و  برداشتم  و  دریدم  را  روکش ها 
برای همیشه خلاص شدم. یک دفعه احساس 
و  شد  راحت تر  مبل  چقدر  حالا  که  کردم 
کرد.  پیدا  را  خود  واقعی  کاربرد  و  معنی 
حدوداً سه و یا چهار سالی می شد که آن را 
خریده بودم. خوشبختانه در این مدت نسبتاً 
طولانی نه لکه ای بر آن خودنمایی می کرد و 
نه ضربه ای بر آن کارگر افتاده بود. گویی 
اسفندیار رویین تن بود که تیر رستم حوادث 

و گذر زمان، در آن کارگر نبود.
همین  داشتن  دلیل  به  اوقات  بیشتر  اگرچه 
نشستن،  راحت  لذت  از  نایلونی،  روپوش 
محروم مانده بودم. حالا که به قول صاحب 
تکیه  بالش خرسندی  بر چهار  کلیله ودمنه 

داده بودم، به یاد همه ی روکش های زندگی 
ماندگاری  راز  افتادم.  اطرافیانم  و  خودم 
همه ی روکش های مزاحم و عامل ایستایی و 
در جا زدن، در دو نکته نهفته است.۱. یا بر 
نالایقی خودباور داریم که نمی توانیم تحول 
را بپذیریم و به روز درآمده و مدرن شویم. ۲. 
یا قرار است چنین چیزهای بی ارزشی را به 
ارث بگذاریم تا دیگران نیز مانند ما در اندوه 

کهنگی بفرسایند.
همین  امان  روزمره  روابط  در  هرروز 
روکش ها را بر رفتار و گفتارمان می گذاریم 
اظهارنظر  تا مطالق میل دیگران راه رفته و 
کرده باشیم. تا فلانی نفهمد چقدر عصبانی و 
یا خدای ناکرده خوشحال و خندانیم. تا فلانی 
این  از  ما  خورده ایم.  شکست  چقدر  نفهمد 
برای  می کنیم  استفاده  روکش ها  و  نقاب ها 
شخصیت  این گونه  که  داریم  اعتقاد  اینکه 
حفظ  بهتر  مبادا  روز  برای  ما،  اجتماعی 
می شود. در حالی که بیهوده به بهانه ی آینده، 

زندگی را بر خود سخت و تلخ می کنیم.
کدام روز مبادا؟! زندگی همین امروز است... 
نیشابوری  خیام  فرزندان  ما  همه ی  مگر 
باید، زمزمه های عارفانه اش را  نیستم؟! پس 

با گوش جان بشنویم و در زندگی مان ساری 
و جاری کنیم و هرلحظه، خود را مخاطب 

این اندرز نغزش قرار دهیم که فرمود:
از دی که گذشت هیچ از او یاد مکن

فردا که نیامده است فریاد مکن
بر نامده و گذشته بنیاد مکن

حالی خوش باش و عمر بر باد مکن
می میریم  نشویم،  نو  اگر  که  بگیریم  یاد  و 
روکش های  و  غلط  سنت های  تکیه بر  و 
مزخرف، تکیه بر دیوار پوسیده و کج است.

پرواز از یادم رفته و دیگر رهایی را دوست 
ندارم. کجا بروم بهتر ازاینجا؟! همه از بودن 

در قفس بیزارند؛ اما من...!
است.  من  کده ی  آرام  و  من  خانه ی  اینجا 

ازاینجا بروم، دق می کنم.
تا  کنم  تعریف  برایتان  بیش تر  بگذارید 
این قدر  برایم  مکان،  این  چرا  بفهمید  شما 

دوست داشتنی شده است؟!
و  مهربانی  آجر  از  قفس  این  دیوارهای 
سازش ساخته  شده است. مهربانی و سازش 

یک شخص ممتاز و تکرارناپذیر.
روشنایی چراغ زندگی من، از برق چشمان 
وجود  گرمای  از  دل وجانم  گرمای  اوست. 
برای  پیچانش  و  هم  در  موهای  از  اوست. 
از  که  ساخته  قفسی  دلم  رمیده ی  آهوی 
نه  مگر  است.  دلکش تر  مرغزار،  هزاران 
هر مرغ اسیری، آب و دانه می خواهد. آب 
دلم  اوست.  هوش ربای  نگاه  من،  دانه ی  و 

می خواهد هرلحظه به او بگویم:
مرا کیفیت چشم تو کافی است

ریاضت کش به بادامی بسازه
ای کاش  و  اوست  از  وجودم  همه ی  و  همه 

بداند که همه ی دنیای من است.
اسیر  را  آزاد  پرنده ی  این  که  اوست  آری 
به  عشق  جایگزین  را  عشقش  و  خودکرده 

پرواز کرده.
کیست؟  او  که  بگویید  من  به  شما  حالا 
مرا  شکست؛  را  بالم  وقتی  که  است  کسی 
نکشت؛ بلکه تیمارم کرد. هنگامی که گشنه 
و تشنه بودم، رهایم نکرد؛ بلکه حاجت روایم 
بودم، غمگین می شد  کرد. وقتی که غمگین 
و تا می دید که شادم، همه ی غصه هایش را 

فراموش می کرد.
تا بودم، بود. پس »تا هستم و هست دارمش 

دوست.«
شاید ازنظر شما، کار خاصی انجام نداده باشد 
کارش خاص  همه  و  همه چیز  من  برای  اما 

است.
خود،  چراکه  می داند؛  خوب  را  عشق ورزی 
پرورد  ناز  این که  از  و  است  بلاکش  رندی 
را  داشتن  دوست  می آید.  بدش  باشد؛  تنعم 
و  خاص  برای  ویژگی ها  همین  و  است  بلد 

بی بدیل بودنش کافی است.
زمانی که سنگ تنهایی، شکار و زمین گیرم 
کرده بود، او بر بالینم آمد و با داروی عشق، 
از وحشت زندان سکندر آزاد کرد. در  مرا 
قفس دل یار، اسیر شدم تا بتوانم تا بی نهایت 
سیطره ی  زیر  را  بی کران ها  و  کنم  پرواز 
شهپر عشق خود بگیرم و از خوردن آب و 
دانه های مهربانی او، دیوانه و سرمست گردم.

گر چه پرواز را از یاد برده ام، اما در عوض 
دیگر  گرفته ام.  یاد  خوب  را  عشق ورزیدن 
کسی  اسیر  چون  ندارم  دوست  را  آزادی 
است.  داده  آزادگی  درس  من  به  که  هستم 
برای من این اسارت، اوج رهایی و وارستگی 
است. خوب می دانم که عشق مقدس است و 

هیچ نسبتی با هوس ندارد.
حالا فهمیده ام که چرا پدرم از من می خواست 
عشق بورزم تا آزادگی را پیشه ی خودسازم.

روح پدرم شاد که فرمود به استاد
فرزند مرا هیچ میاموز به جز عشق

حالا با تمام وجود درک می کنم که
عشق یعنی حاصل جمع وجود

مرگ یعنی زندگی منهای عشق

کرده،  تب  زمین  است.  سردی  به  رو  هوا 
بر  تازیانه  دوباره  باد  رنگ باخته،  آسمان 
پیکره ی درختان می نوازد. درخت هم به ساز 
باد می رقصد و برگ های اجاره نشین خانه اش 
نه چندان  سفری  می کند.  سفر  بدرقه ی  را 

طولانی.
 برگ، این کودک پا در هوا و لرزان خانه ی 
و  می بوسد  را  مادر  شاخه ی  دست  درخت، 
بی اختیار،  لرزان،  رقصان،  می کند.  وداع 
سرسپرده، به فرمان و فشار جاذبه، از بلندای 
در  درخت،  پربرگ  پایه ی  پستی  تا  شاخه 

سقوط، پرواز می کند.
را می نگرد،  اطراف  رصدخانه ی چشم هایش 
حاصل این پرواز، عضویت در فرش برگی 

خش خشی  آن  بر  نهادن  قدم  که  است 
و  چشم  گشایش گر  گوش،  نوازش گر 

تسکین دهنده ی قلب است.
سرخی  کاشانه،  و  خانه  از  دوری  باوجود 
است.  قلبش  مسرت بخش  گواه  سیمایش 
برای  که  است  دلی  از  لبریز  مسرت،  این 
برگ  و  شدن  خوراک  شدن،  خاک  دوباره 
شدن، می تپد. برای همان یک لحظه به پرواز 
کلاغ ها،  سمفونی  در  بودن  برای  درآمدن، 

برای همان رقصیدن به ساز باد...
نه  سقوط  که  می آموزد  تو  و  من  به  برگ 
مقدمه که عین پرواز است و تا سقوط نکنی، 
دوباره نمی رویی و قد قامت پرواز نمی بندی. 

پس؛
در نومیدی بسی امید است
پایان شب سیه سپید است

روکش های میرا یا نامیرا!

پرواز در بی نهایت

سفر برگ

آگهی ابلاغ دادنامه کیفری
شماره  دادنامه  موجب  به  که  اکبر  علی  فرزند  آزادی  ابراهیم  آقای  به  بدینوسیله 
نگهداری 150  و  به حمل  دائر  پرونده کلاسه 960534  در   9609977118201211
گرم تریاک و صد سی سی شربت متادون به 18 میلیون ریال جزای نقدی و تحمل 124 
ضربه شلاق محکوم گردیده است ابلاغ می شود. چنانچه نسبت به حکم صادره اعتراض 
دارند ظرف بیست روز از تاریخ انتشار این آگهی درخواست خود را به این مرجع واقع 
در شیراز- بلوار جدید قرآن- بلوار شهید آیت اله ربانی شیرازی- شعبه پنجم دادگاه 
انقلاب شیراز تسلیم نمایند در غیر اینصورت پس از انقضای مهلت مقرر طبق مقررات 

قانونی اقدام خواهد شد. 28798/م الف          26493    
مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی شیراز

آگهی
پرونده کلاسه ۹6۰۹۹۸۷۱۱۷4۰۱۳46 شعبه چهارم دادگاه انقلاب شیراز تصمیم نهایی 

شماره...
 متهم: آقای مظفر نصیری فرزند محمدعلی به نشانی فارس- شیراز روستای دوكوهك 

فاقد ادرس اتهام: نگهداری بوته های ماری جوانا 
 به تاریخ 1396/11/19 در وقت فوق العاده جلسه شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی 
شیراز به تصدی امضاء كننده ذیل تشکیل است پرونده حاضر مطروح رسیدگی است 
با  دادگاه  است  ننموده  ارسال  ای  لایحه  و  نگردیده  حاظر  متهم  که  میگردد  ملاحظه 
استعانت از خداوند متعال ضمن بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی اعلام و بشرح 

ذیل مبادرت به صدور رای مینماید. 
رای دادگاه:

 در خصوص اتهام آقای مظفر نصیری فرزند محمد علی دایر بر کشت سه بوته شاهدانه 
جهت تولید مواد مخدر با توجه به گزارش مامورین و کیفر خواست صادره از دادسرا و 
با عنایت به سایر قراین و امارات موجود، بزه انتسابی از نظر دادگاه محرز و مسلم است 
مستندا به مواد ۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر حکم بر محکومیت متهم به 
تادیه سی میلیون ریال جزای نقدی بابت کشت سه بوته شاهدانه جهت تولید مواد مخدر 
به امحائی بوته های مکشوفه  باستناد ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی، حکم  همچنین 
صادر و اعلام می نماید. حکم صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل 
واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدید نظر خواهی در 

محاکم تجدیدنظر استان فارس می باشد. 28789/م الف         26484 
رئیس شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی شیراز

آگهی ابلاغ وقت دادرسی
به طرفیت  بدینوسیله اعلام می شود آقای مجید حسین زاده فرزند علی داد، شکایتی 
آقای کریم حسین زاده فرزند قربانعلی تسلیم دادگاه عمومی چنارشاهیجان نموده که 
دوشنبه  روز  برای  رسیدگی  و وقت  ثبت  به کلاسه 961015    و  ارجاع  شعبه  این  به 
97/2/10  ساعت 10 صبح  تعیین شده  است با توجه به مجهول المکان بودن مشتکی عنه 
به درخواست شاکی و دستور دادگاه  و تجویز ماده 174 قانون آیین دادرسی  کیفری 
مراتب یک نوبت آگهی می¬شود تا خوانده از تاریخ انتشار این آگهی ظرف یک ماه 
به  دفتر این دادگاه واقع در قائمیه دفتر  شعبه 101 کیفری دو مراجعه و ضمن اعلام 
نشانی کامل خود در وقت یاد شده جهت رسیدگی حاضر گردد در غیر این صورت وفق 

مقررات قانونی اتخاذ تصمیم خواهد شد.    1753/ م الف          6/2273
دادرس شعبه 101 کیفری دو دادگاه عمومی چنارشاهیجان

آگهی احضار متهم
ملی  شماره  با  سیدحمزه  فرزند  زاده  لایق  سیدمحمدصادق  آقای  اینکه  به  نظر 
تعقیب  تحت  دادسرا   این  طرف  از  مسروقه    مال  تحصیل  اتهام  به   2372592521 
می باشد و ابلاغ اوراق احضاریه به واسطه نامعلوم بودن محل اقامت او میسور نگردیده 
است بدین وسیله در اجرای ماده 174 از قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مراتب به 
نامبرده ابلاغ تا حداکثر یک ماه از تاریخ انتشار این آگهی به منظور پاسخگویی و دفاع 
از اتهام انتسابی در شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب کازرون حاضر گردد. 
به موضوع رسیدگی و  انقضای مهلت مقرر  از  بازپرس شعبه پس  در غیر این صورت 

اظهار عقیده می نماید.        6/2273               1749/ م الف
آگهی ابلاغ دادنامه کیفریبازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب  کازرون

شماره  دادنامه  موجب  به  که  پایدار  فرزند  غلامی  بهمن  آقای  به  بدینوسیله 
دادن  قرار  معرض  در  اتهام  به   960388 کلاسه  پرونده  در   9609977118201007
چهل گرم تریاک و بیست گرم شیره و یازده گرم سوخته و نگهداری دو حقه وافور 
دائر کردن مکان جهت استعمال دادگاه به تحمل دو سال حبس و ده میلیون ریال جزای 
نقدی و 74 ضربه شلاق و آقایان ابوذر پارسایی فرزند علی و محمدرضا عباسی فرزند 
حسین و وحید حیدری فرزند امان اله و امین عفیفی فرزند محمدحسین و علی اله یاری 
فرزند اله مراد همگی دائر بر استعمال مواد مخدر به تحمل پنجاه ضربه شلاق و پرداخت 
پنج میلیون ریال جزای نقدی محکوم گردیده است ابلاغ می شود. چنانچه نسبت به حکم 
صادره اعتراض دارند ظرف بیست روز از تاریخ انتشار این آگهی درخواست خود را به 
این مرجع واقع در شیراز- بلوار جدید قرآن- بلوار شهید آیت اله ربانی شیرازی- شعبه 
پنجم دادگاه انقلاب شیراز تسلیم نمایند در غیر اینصورت پس از انقضای مهلت مقرر 

طبق مقررات قانونی اقدام خواهد شد. 28799/م الف           26494   
مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی شیراز

آگهی ابلاغ دادنامه کیفری
شماره  دادنامه  موجب  به  که  فریبرز  فرزند  توکلی  مهرزاد  آقای  به  بدینوسیله 
قرار  فروش  معرض  در  اتهام  به  بایگانی 960451  شماره  و   9609977118200969
دادن 4 گرم تریاک و نگهداری 12 گرم تریاک و چهار گرم شیره به هفت میلیون ریال 
جزای نقدی و 100 ضربه شلاق محکوم گردیده است ابلاغ می¬شود. چنانچه نسبت به 
حکم صادره اعتراض دارند ظرف بیست روز از تاریخ انتشار این آگهی درخواست خود 
را به این مرجع واقع در شیراز- بلوار جدید قرآن- بلوار شهید آیت اله ربانی شیرازی- 
شعبه پنجم دادگاه انقلاب شیراز تسلیم نمایند در غیر اینصورت پس از انقضای مهلت 

مقرر طبق مقررات قانونی اقدام خواهد شد. 28794/م الف
      26489

مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی شیراز

آگهی ابلاغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای غلامحسین 
روحانی فرزند مسعود

به طرفیت خوانده  بهزادی دادخواستی  خواهان آقای منصور جهانگیری و خانم زهرا 
آقای غلامحسین روحانی به خواسته مطالبه  وجه و جلب ثالث مطرح که به این شعبه 
عمومی  دادگاه  اول  شعبه   9509987180100633 پرونده کلاسه  شماره  به  و  ارجاع 
 1397/2/22 مورخ  رسیدگی  وقت  و  ثبت  کازرون  شهرستان  دادگستری  )حقوقی( 
ساعت 10 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی 
مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیرالانتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار 
آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعلام نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست 

و ضمایم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
6/2270             1752/م الف

شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری  کازرون

آگهی ابلاغ مفاد حکم 
شماره  حکم  موجب  به  که  میشود  ابلاغ  روحانی  غلامحسین  آقای  به  بدینوسیله 

9609977180100501 صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی کازرون به:
رای دادگاه 

در خصوص دعوی آقای منصور جهانگیری فرزند حسن به طرفیت آقای حسین 
روحانی به خواسته صدور حکم به اعسار از هزینه دادرسی مرحله بدوی، دادگاه 
استشهادیه  به  ادعای خویش  اثبات  از هزینه در جهت  اعسار  اینکه مدعی  به  نظر 
محلی، گواهی گواه و سوگند، استناد نموده و حسب استشهادیه پیوست پروند، 
سوگند مدعی اعسار و گواهی گواه که با جری تشریفات قانونی در محضر دادگاه 
ضمن اعلام آگاهی از وضعیت و توان مالی خواهان بر عدم قدرت پرداخت هزینه 
در دعوای مطروحه گواهی داده است، فلذا در وضعیت فعلی مدعی اعسار فعلا 
دسترسی به این میزان هزینه دادرسی وجود نداشته و با التفات به دیگر قرائن و 
امارات موثر در قضیه و موجود در پرونده ، ضمن ثابت دانستن ادعای خواهان 
مستند به مواد 504 ، 506 و 507 قانون آئین دادرسی مدنی، حکم به اعسار موقت 
خواهان از پرداخت هزینه دادرسی مرحله بدوی تا زمان اجرای حکم صادر و اعلام 
می دارد . رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر 

خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان فارس است .
6/2270                1751/م الف

مسلم قزل بیگلو - دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی کازرون

آگهی فقدان سند مالکیت بخش ۷ فارس شهرستان کازرون
وراثت  حصر  دادنامه  برابر  یزدانی  عبدالرسول  مرحوم  وراث  اینکه  به  نظر 
1396/8/8 - ۹6۰۹۹۷۸۸۸44۰۰664 قاضی شعبه چهارم حل اختلاف شهرستان 
کازرون و وکالتنامه ۱۰۵۳۱- 1396/8/23 دفتر 68 بوشهر با وکالت خانم مرجان 
یزدانی از طرف خانم مریم یزدانی که آقای عبدالرسول یزدانی مالک ششدانگ 
پلاک 1443/4 قطعه ۱ بخش ۷ فارس کازرون می باشد با تسلیم دو برگ استشهادیه 
که در دفتر اسناد رسمی شماره ۱۹ کازرون تنظیم گردیده مدعی است که یک 
جلد سند مالکیت مربوط به سهم مالکیت مورث خود بمیزان ششدانگ بنام آقای 
ثبت ۱۰4۵۲  مالکیت در دفتر  113 صفحه ۷۹  ثبت و سند  یزدانی  عبدالرسول 
بشماره چاپی ۲۹۰۸۱4 صادر گردیده وسند صادره به علت سهل انگاری مفقود 
گردیده است لذا نامبرده تقاضای صدور المثنی سند مالکیت نموده مراتب طبق 
ماده ۱۲۰ اصلاحی آیین نامه قانون ثبت آگهی میشود که هر کس نسبت به ملک 
مورد آگهی معامله ای کرده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد تا ده 
روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت یا خلاصه معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسیده 
و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره ثبت المثنی سند مالکیت را طبق 
مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.   6/2271            1748/م الف

تاریخ انتشار: 96/12/24
داود انصاری – رییس ثبت اسناد و املاک شهرستان کازرون
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